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  چكيده

دي      ناس  يخْرُج«روايت  نَ المْشـْرِقِ فَيوطئـُونَ للمْهـ فـراوان در   ،گذشـته  يهـا  در سـال  »مـ
بـه   ،اي خـاص  گونه به يـ پژوهش  يطور عام و در مقالات علم سازي ظهور به زمينه يها بحث

 ،هـاي صـورت گرفتـه    هـا و تطبيـق   اين روايت و تحليـل  يكار گير به يفراوان. كار رفته است
) ق273/ م( يقزوين هنخستين بار ابن ماج .اين روايت را دوچندان كرده است يارزياب بايستگي
ليكن براي ايـن روايـت    ؛است دانسته 6اين عبارت را سخن پيامبر اكرم »سنن«در كتاب 

بـه منـابع   )  ق 692/م(اربلي  كشف الغمهروايت از طريق كتاب كه  اين اعتباري قايل نبودند تا
  .شيعه وارد شد يرواي

در پاسـخ  اسـت   يتلاش ،انتقادي سامان يافته ـ  يـ تحليل ياين نوشتار كه با روش توصيف
با توجه بـه   .از چه ميزان اعتباري برخوردار است »يوطئون للمهدي« به اين پرسش كه روايت

و نه به  4حضرت مهديها به حكومت  م آناهل تسنن و اهتما يذهن يتولد روايت در فضا
  .سازي ظهور ارتباطي ندارد حكومت اشاره كرده و به زمينه يظهور، به مساعدت در برپاي

سازان ظهور، يوطئون  ، زمينه4ي، موطئون، مشرق، سلطنت مهديمهد :كليدي واژگان
  .للمهدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  kh.salimian@isca.ac.ir  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم .  1
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  مقدمه

ها، بر اين پايه است  سياسي اسلام درباره سرنوشت انسان هها در انديشترين آموزه برجسته
خود آنان است و هر گونه  هدر گرو خواست و اراد ،ها هرگونه دگرگوني در انسانآمدن  كه پديد
 :ك.ر( دارد ياز درون بسـتگ  ي، بـه تغييـر و تحـول آدم ـ   يهاي اجتماع در چگونگي يدگرگون

  .)11 :؛ رعد53و  8: انفال
 يهـا  بزرگ، گسترده و فراگير كه بنيـان  ياست بر انقلاب يسرآغاز ،4يظهور امام مهد

ايـن تحـول بـزرگ در    . خواهد سـاخت   بشر را دگرگون يو سياس ي، اجتماعي، اخلاقياعتقاد
طور عمده با اسباب  پيامبران و شايستگان ـ كه به  هجهان آفرينش ـ همانند قيام و نهضت هم 

و  257، ص1ج :1395، بن بابويها؛ 197، ص1ج :1380عياشي، (گيرد  يشكل م يو علل طبيع
بايسته و شايسـته اسـت و    يهاي شدن شرايط و زمينه نيازمند فراهم ؛)198ص  :1397نعماني، 

  . گيري استاين شكل هاز شرايط برجست ،البته حضور مردم در اين انقلاب
امري خردمندانه است؛ در رواياتي بدان كه  اين افزون بر ،ترغيب و پافشاري بر اين حضور

 ،يعقلاي ـ يبـه عنـوان امـر    ،سـند و محتـوا  منظر استناد به روايات معتبر از . اشاره شده است
، شده و يا تحريف يورود برخي روايات ساختگ ،همواره مورد نظر بوده است و البته در كنار آن

  .را دچار خدشه ساخته است :اعتماد به سخنان معصومان يفضا
 ،يكي از سخناني كه امروزه در مجموعه روايات مهدوي بايسـته بررسـي و تحليـل اسـت    

كننـد   هاي حكومت مهدي را فراهم مي زمينه ،مردماني از مشرقكه  مبني بر اينكلامي است 
اثبات صدور آن از معصوم مشكل و جعل آن امري محتمل است و البتـه   ،رسد كه به نظر مي

نگارشي در دست نيست و آنچـه در برخـي منـابع بـه چشـم       ،در تحليل و بررسي اين سخن
  .از كتابي به كتاب ديگر است ،فقط نقل قول ،آيد مي

روايـات   ييـاب  بايسته كرده، همين راه يكه نقد روايات را كار يترين سبب ترديد برجسته يب
از  ييك ـايـن، خـود،   و البتـه   .)21ص: تـا  بـي صـدر،  (در ميان احاديث راستين است  يساختگ

خود سبب و  ،)92ص: تا بيابو ريه، (است  ممكن در تاريخ اسلام يها ناپذيرترين آسيب برانج
شده تا سند و متن برخي روايات از جايگاه بلند اعتماد به زير آمده، همواره با نگاه ترديـدآلود،  

  . ديده شود
سـاختگي و   يدادن سـخن  تطابق دارد و آن نسبتآن  يلغو يبا معنا ،در اصطلاح »وضع«



  

 

25 

ت 
واي

 ر
قد

و ن
ي 

س
رر

ب
ي«

ن
ئو

ط
و

 
هد

لم
ل

ي
« 

اش آن را سـاخته اسـت و نـه مطلـق      بدين معنا كه سـازنده  ؛است :دروغين به معصومان
بـه   .)152ص :1408شـهيد ثـاني،   (گويد راست مي يگو گاه گو؛ زيرا دروغ حديث انسان دروغ

كـه بـه دروغ بـه معصـوم     باشد  ميشده حديث موضوع، گفتار، كردار، تقرير ساخته ،بيان ديگر
  . يا نداشته باشد ،آن نقش داشته يگر در ساختن محتوا است؛ خواه گزارش نسبت داده شده
از  يمنـد  و يا بهـره  ياسلام يها با آموزه يآمد دشمن يتر پ اگرچه بيش ،يساز اين روايت

صـدر،  ( دشمنان آگاه و دوستان نادان بـود  يشدن به حاكمان زمان، از سو متاع دنيا و نزديك
بـه انجـام دادن   چون ترغيب مـردم   ،هايي به ظاهر پسنديده گيزهگاهي نيز با ان ؛)21ص: تا بي

كـه البتـه در نتيجـه، هـردو، تفـاوت      ) 43ـ 18ص :1381، يرفيع(شد  نيك انجام مي يكارها
  .روايات بود يبه بسيار ياعتماد يو آن ب) 94ص :تا بيابو ريه، ( چنداني نداشت

بـا  حتماً و الزامـاً  افرادي نه  ،دده مباحث مهدويت نيز توجه به روايات نشان مي هدر عرص
انـد   هاي منفي، كه به قصد خير به نقل روايات ساختگي و حتي جعل روايت دسـت زده  انگيزه

  .نيامده استبار چيزي به دار شدن اعتماد،  و خدشهكه در نهايت جز مشكل 
و احراز صحت و سقم صدور روايات  :بررسي روشمندانه سخنان منسوب به معصومان

زدودن  ،و در كنار آنكند اي  تواند در افزايش اعتماد به اين بيانات كمك شايسته مي ،از ايشان
آيد كه  سازي به شمار مي اندكي براي اين شفاف هبرخي سخنان ساختگي، هزين هنقاب از چهر

  .اخترا پردهزينه بايست براي اعتباربخشي به نگاه مخاطبان آن  مي
طـور   بـه ، سازي ظهـور  هاي زمينه فراوان در بحث ،هاي گذشته يكي از رواياتي كه در سال

نَ    نـاس   يخـْرُج «، به كار رفته، روايـت  اي خاص نهگو به ،عام و در مقالات علمي ـ پژوهشي  مـ
يدهْلمئُونَ لوطشْرِقِ فَيْاست »الم .  

 ـ بان اين روايت در كتبا وجود نقل فراواكه  اين نكته قابل تأمل تـا كنـون    هـا،  هها و مقال
  !كسي به بررسي سند و محتواي آن نپرداخته است

و  يسـاز  اين روايـت صـرف نگـاه از بحـث كلـي زمينـه      شده است در اين نوشتار تلاش 
از جهت سـند و محتـوا   پس از بررسي برخي واژگان روايت،  ،به صورت جداگانه ،سازان زمينه

 . بررسي شود
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  ژگاني روايتبررسي وا

  : يخرج

، 4ج: 1409فراهيـدي،  (اسـت   »دخـول «، برابـر  به معنـاي بيـرون شـدن    در لغت »خروج«
و در اصطلاح، به ) 501، ص1ج :1375طريحي، و  235، ص2ج: 1414؛ ابن منظور، 158ص

روايات مشتمل بر اين واژه، شورش . كاري مهم استاجراي شدن از محلي براي  معناي خارج
  .شود قيام را نيز شامل ميعليه حاكم و 

  : ناس 

 ـ ؛است »يخرج ناس«تر به كار رفته  بيشدر روايت آنچه  نقلـي از  مبتنـي بـر   ا مجلسـي  ام
كه در معنا تفاوتي ندارد و در ) 87، ص51ج :1403مجلسي، (آورده است  »يخرج انُاس« ،البيان

  .كنند جا مقصود گروهي از مردمانند كه خروج مي اين
اين تعبير فقط در يك روايت به كار رفته و آن جايي است كه  ،مورد بحثافزون بر روايت 

آل  شـيعة كانوا مـع السـفياني مـن      أناس  يخرج« :سخن از خروج شيعيان از سپاه سفياني دارد
  .)66، ص 1ج :1380عياشى، ( »...محمد 

  :المشرق

صـدوق،   و 255ص: 1397نعمـاني،  (هاي فراواني به كار رفته اسـت   اين تعبير در روايت 
مقصود از مشرق در ايـن روايـت   كه  اين ،آنچه توجه بدان بايسته است. )252، ص1ج :1395

محل طلوع خورشيد است كه  ،شده و آنمنظور معناي لغوي  ،گاهي در روايات از آن .كجاست
اي  گـاهي نيـز مقصـود منطقـه    . ديگر متفاوت اسـت  همنطقبا  ،در هر منطقهمحل طلوع البته 

جا منظـور   كه در اين ؛)165ص :1382 ،شهيدي(است  »خراسان«به نام  خاص و شناخته شده
  . فراوان به كار رفته است »رايات السود«اين تعبير در روايات . دومين معناست

  :يوطئون

جـا مقصـود    دن است و در اينكر ها آماده در لغت معاني فراواني دارد كه يكي از آن »وطأ«
 :1409فراهيـدى،  ( »لك الأمـر، إذا هيأتـه    وطَّأتْ«: نويسد خليل بن احمد مي. همين معناست

، و هى التَّوطئَة  حقيقته من« :سازي دانسته است ابن اثير حقيقت توطئه را آماده .)467، ص7 ج
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نيز به معناي يادشـده اشـاره كـرده    طريحي  .)53، ص1 ج :1367ابن اثير، ( »التمّهيد و التذّليل
  .)442، ص1 ج :1375طريحي، ( »التذليل و التمهيد: التَّوطئَة«: نويسد مياست و 

: فتح ؛27: احزاب: ك.ر( هاي مختلف در برخي آيات آمده است به گونه ،مشتقات اين واژه
  .)6: مزملو  120و 37: توبه ؛25

آن هم به صورت مفرد، كه در آن سخن از شعيب  ،جز يك مورد ،اين تعبير با اين تركيب
صالح بـن  : شعيب بن صالح، أو«: استكردن امور براي مهدي به كار رفته  بن صالح در فراهم

 »سلطانه  شعيب من تميم، يهزمون أصحاب السفياني حتى ينزل بيت المقدس، يوطئّ للمهدي
   .در روايت ديگري بيان نشده است ؛)118ص :1416ابن طاووس، (

  :سلطانه

داراي  ،»يعني سـلطانه «، اما برداشت نخستين ناقل روايت ؛اين واژه در روايت نيامده است
  .اهميت فرواني است

   :را به معناي حجت دانسته است »سلطان«ابن منظور 
أي  ؛)29: الحاقـة ( F سـلْطانيه   هلكَ عنِّيG: في معنى الحجة، قال تعالى  و السلْطَانُ

ابـن منظـور،   ( ] مثل قفيز و قفزان و بعير و بعران[قدرة الملك، :  السلْطَانُو . حجتيه

گونـه بيـان    اين ،اند اميران را سلطان ناميدهكه  اين گاه دليل آن .)320، ص7 ج :1414

  .)همان( »لأَنهم الذين تقام بهم الحجة و الحقوق  قيل للأُمراء سلاطين«: كرده است

طريحـي،  (را به معناي غلبه و تسَليط يا حجت و برهان دانسته اسـت   »سلْطان«طريحي، 
  .)255، ص4 ج :1375

  :اي كوتاه شود سازي اشاره به بحث زمينه مناسب است پيش از بررسي روايت 
  :توان بحث كرد، در دو عرصه مي7سازي ظهور حضرت مهديزمينه هدربار

  سازي عام زمينه. 1

 ـ، برا4قيام جهاني حضرت مهدي عـدل و قسـط    هي برپايي حكومت شايستگان بر پاي
نمايد و ايـن   كردن آن امام بزرگوار، كاري بايسته و ضروري مي بودن براي ياري است و آماده

با  هكردن تير براي مقابل فراهم هاگرچه در انداز ؛هايي است كردن، نيازمند بسترها و زمينه ياري
  .)320ص :1397 ،ينعمان(دشمنان باشد 
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آوردن بـالاترين   بلكه به دسـت  ،افزار و مانند آن نيست كردن جنگ مقصود فقط آمادهالبته 
از جملـه تيـر و    ،كردن ابزار جنگـي  آمادگي براي آن قيام بزرگ داراي اهميت است كه فراهم

   .)161ص :1397نعماني، و  333، ص1ج :1365كليني، (آمادگي است  حداقل ،كمان
يافتن هـر   ترين كار، پيش از سامان بايستهكه بر اين نكته تأكيد دارد  ،افزون بر نقلعقل، 

ها و بسترهاي هماهنگ با آن حكومت است؛ چـرا   كردن زمينه گونه حكومتي در جامعه، فراهم
گيـرد كـه خـرد گروهـيِ      اي شـكل مـي   كه ساختار حكومت مطلوب مردم، در جامعه به گونه

  .اجتماع، تحمل پذيرش آن را داشته باشد

  سازي خاص زمينه. 2

ماننـد   ؛سازان ظهور ياد شده اسـت  به عنوان زمينه ،هايي ويژه در برخي از روايات، از گروه
 :1403مجلسـي،  و  273ص :1397 نعمـاني، (رواياتي كه به مردماني از مشـرق اشـاره كـرده    

 :1411طوسـي،  (هاي سياه سخن به ميان آورده اسـت   يا رواياتي كه از پرچم ؛)243، ص52ج
  .)217، ص52ج :1403مجلسي، و  452ص

 روايت مـورد بحـث اسـت كـه     ،اي يافته يكي ديگر از اين روايات كه امروزه شهرت ويژه
  : فرمود 6رسول گرامي اسلام

مردمـاني از مشـرق   ؛ للْمهدي ـ يـَعني ـ سـلْطَانهَ      يخْرجُ نَاس منَ الْمشْرِقِ فيَوطِّئُونَ

قزوينـي،  ( كننـد ـ مقصـود ـ سـلطنت او را      مهدي آماده مـي  كنند پس براي قيام مي

  ).1368، ص2ج: تا بي

 ،آنبررسـي   ،اين روايـت شـده   هاي كه در دوران معاصر ب گستردهو توجه اهتمام دليل به 
 ،كه به استناد اين روايت و برخي روايات همسو ويژه آن به ؛تواند نكاتي را در نگاه قرار دهد مي

  . سازي ظهور تأكيدهاي فراواني شده است زمينه به نقش ايرانيان در
تبليغي است هاي  و گفتهها  طور مشخص در نوشته به ،كارگيري روايت البته اين فراواني به

  .تحليل واقع نشده استمورد  ييو هرگز روايت از جهت اعتبار سندي و محتوا
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  سير تطور نقل روايت در منابع روايي .1

  منابع روايي اهل سنت) الف

در ) ق273(ين بار توسط محمد بن يزيد قزوينـي  تنخس ،منابع در دست هاين روايت بر پاي
  :گونه نقل شده است سنن وي، اين

ثنا أبو صـالح  : حدثنا حرملة بن يحيى المصري، و إبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا
، ثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي. عبد الغفار بن داود الحراني

يخرج نـاس مـن    6قال رسول االله :عن عبد االله بن الحرث بن جزء الزبيدي، قال
  .)همان( »يعنى سلطانه«فيوطئون للمهدى . المشرق

  . از راوي است) يعني سلطانه(پاياني  هروشن است كه دو كلم
في إسـناده عمـرو بـن جـابر     : في الزوائد«: ابن ماجه پس از نقل روايت اضافه كرده است

  .»، وهما ضعيفانلهيعةوعبد االله بن  الحضرمي،
يـك از منـابع    نقل روايت پس از حدود سه قرن از صدور آن و نيز عدم نقـل آن در هـيچ  

كه  ويژه آن به ؛كند ميدچار ترديدي جدي به اعتبار روايت را  ؛روايي موجود مربوط به اين دوره
رح بـوده، فـراوان وجـود    اي كه بحث خروج از خراسـان مط ـ  كم در دوره دست ،انگيزه نقل آن

  .داشته است
آن  معجم الاوسـط در ) ق360/م(نزديك به يك قرن، پس از ابن ماجه، طبراني  هبا فاصل

  :نقل كرده استگونه  را اين
بـن  احـدثنا  : حدثنا محمد بن سـفيان الحضـرمي قـال    :حدثنا أحمد بن رشدين قال

: بن جزء الزبيدي قـال لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر عن عبد االله بن الحارث 
طبرانـي،  (يخرج قوم من قبل المشرق فيوطئـون للمهـدي سـلطانه    : قال رسول االله

   .)94، ص1ج :1415
يخرج قوم مـن قبـل   « ،»يخرج ناس من المشرق«با اين تفاوت كه در اين روايت به جاي 

مـتن  بخشـي از   ،»سـلطانه «از ايـن رو كلمـه    .نيامده است »يعني«نقل شده و كلمه  »المشرق
  . آيد به شمار مي 6روايت و سخن پيامبر

لا يروى هذا الحديث عـن عبـد االله بـن الحـارث إلا بهـذا      «: گاه در ادامه نوشته است آن
    .»لهيعةالاسناد تفرد به بن 
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  :گونه ترسيم كرد توان موارد اشتراك و افتراق را اين مي ،در مقايسه بين سند دو منبع
  

 يحيـى  بـن  حرملة  سند روايت سنن 

  المصري

ــراهيم ــن إبـ   بـ

ســــــــــعيد 

  الجوهري

أبو صـالح عبـد   

الغفــار بــن داود 

  الحراني

ــن  ابــــ

  لهيعة

أبي زرعة عمـرو  

ــابر  بـــــن جـــ

  الحضرمي

عبـــد االله بـــن 

 ءالحرث بن جز

  الزبيدي

ــت   ــند روايـ سـ

  الاوسط معجم

ــن    أحمد بن رشدين ــد بـ محمـ

ســــــــفيان  

  الحضرمي

أبي زرعة عمـرو    بن لهيعة  

  بن جابر

عبـــد االله بـــن 

 ءجزالحارث بن 

  الزبيدي
  

در ادامه به بررسي سند هر  .در سه راوي اخير با كتاب سنن مشترك است ،روايت طبراني
  .دو روايت اشاره خواهد شد

پس از حدود سه قرن، از ديگـر  ) 7قرن / م(در ميان اهل سنت، يوسف بن يحيي مقدسي 
 ،پـس از وي  .)125ص  :1416مقدسـي،  (كساني است كه به نقل اين روايت پرداخته اسـت  

 و در مجمع الزوايد، در كنار نقل روايت، سـند آن را فاقـد اعتبـار دانسـته    ) ق 807/م(هيتمي 
 :1408هيتمـي،  ( »رواه الطبراني في الأوسط و فيه عمرو بن جابر و هـو كـذاب  «: نوشته است

  . اعتبار اين روايت است هصريح دربارهاي  ديدگاهيكي از اظهار  ،و اين .)318، ص7ج
و همان كرده روايت را نقل  ،در كتاب تاريخ خود) ق 808/ م(ابن خلدون  ،زمان با وي هم

وقد تقدم لنا في حديث علي الذي خرجه الطبراني فـي  «: با اين بيانو موضع هيتمي را گرفته 
بـه  روايـت را   ؛»بن جابر أضـعف منـه   وضعيف وأن شيخه عمر همعجمه الأوسط أن ابن لهيع

   .)321، ص1ج: تا بيابن خلدون، (نسته است اعتبار دا شدت بي
، بـا سـندي   7در كتاب البيان في أخبار صـاحب الزمـان  ) ق658 /م(محمد بن يوسف كنجى 

  :نقل كرده استچنين روايت را  ،يطولاني كه بخش پاياني آن همان سند سنن ابن ماجه قزوين
حدثنا ابو : قالاحرملة بن يحيى المصري ثم التجيبي، و إبراهيم ابن سعيد الجوهري 

صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا عبد اللهّ بن لهيعة عن ابي زرعة عمرو بن 
 ،وي پس از نقل روايت  .جابر الحضرمى، عن عبد اللهّ بن الحرث ابن جزء الزبيدي

هذا حديث حسن صحيح روته الثقات و الاثبات، اخرجـه الحـافظ   : قلت: افزايد مي
   ).490ص: 1362كنجي، (كما اخرجناه   جة القزويني في سننهابو عبد اللهّ بن ما

  .به برخي آثار شيعي نيز وارد شده است ،و اين ديدگاه همراه حديث
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اين ادعاي درباره  اگرچه وي ؛به كنجي مربوط است ،روايتدرباره  طور قطع اظهار نظر به
  .اعتبار سند روايت، دليلي بيان نكرده است

داخل در متن روايـت حسـاب    »سلطانه«ندارد و  »يعني«افزون بر روايت طبراني كه كلمه 
متقي (نقل كرده است  »يعني« روايت را بدون ،در كنزالعمال) ق975/م(متقي هندي  ؛شود مي

در . معناي سـخن متفـاوت خواهـد بـود     ،كه البته در هر كدام؛ )263، ص14ج :1409هندي، 
اما  ؛سخن از كسب آمادگي است ،به طور مطلق ،استافزوده شده يت بر روا »يعني«جا كه  آن

طور مشخص براي برپـايي   به ،اين ايجاد آمادگياست، ناديده گرفته شده  »يعني«جا كه  در آن
  .حكومت آن حضرت خواهد بود

 انـد  فقط به نقل روايـت پرداختـه  ) ق1294/م( برخي نيز مانند قندوزي ،از ميان اهل سنت
  .)266، ص3ج :1422قندوزي، (

انبـوهي از  كـه   ايـن  بـا وجـود   ،نعيم بن حماد هنوشت »الفتن«كتاب كه  اين نكته قابل تأمل
ظهـور  زمينـه  در ، از مشرق و خراسانرا ها  ها و نيز خروج برخي گروه روايات مربوط به نشانه

  .اي نكرده است گونه اشاره به اين روايت و محتواي آن هيچ ؛نقل كرده است 4امام مهدي
يكي از نويسـندگان  كه  اين اين روايت چندان نقل نشده است تا ،در گذر زمان ،پس از آن

با بررسي  ،اند منابعي كه آن را نقل كرده هپس از نقل روايت و اشاره به هم ،معاصر اهل سنت
 ،إسـناده ضـعيف جـداً   : النتيجـه «: نويسـد  ميو به صراحت آن را ضعيف دانسته  ،رجال حديث

  .)110ص :1420بستوي، ( »الحضرمي متروك
طـور   ايـن روايـت بـه   گذارد كه  باقي نميجاي هيچ گونه ترديدي  ،بررسي در منابع روايي

نـزد  ت اين روايدهد  مينشان گونه كه  همان ؛مشخص از منابع روايي اهل سنت سر بر آورده
نشده و بسياري از منابع روايي اهل سنت بـه نقـل آن اقبـالي نشـان     تلقي آنان چندان معتبر 

  .اند نداده

  منابع روايي شيعه) ب

نخستين كتابي كـه روايـت را    ،روايي شيعيمتون هاي گسترده در ميان  بررسيبر اساس 
ه نعمـان بـن محمـد    ، اثـر قاضـي ابوحنيف ـ  فضائل الائمة الاطهارالاخبار في شرح  ،نقل كرده

 گذار فقه اسماعيلي و فقيهي بزرگ، در تاريخ اسماعيليه است وي پايه .، است)ق363/م(تميمي
در استواري مـذهب اسـماعيلي، سـبب شـده تـا       ،هاي فراوان و تاثيرگذاري عميق او نوشتهو 
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هـاي او در ميـان    هميشه از وي به بزرگي يـاد كننـد و هنـوز هـم كتـاب      ،بزرگان اسماعيليه
  .)22ص :1423جعفريان، (هايي از اسماعيليه رواج دارد  گروه

او . اهتمام او به نويسندگي اسـت  ،هاي بسيار برجسته شخصيت قاضي نعمان هبيكي از جن
گروه مذاهب ( گرفته است به دليل تأليفات فراوان، در زمره پركارترين نويسندگان فاطمي قرار

  .)316ص :1381 ،اسلامي
  .اند ها كتابي است كه براي او نام برده يكي از آثار به جا مانده از ميان ده شرح الاخبار

 ،كتابي اسـت روايـي كـه قاضـي نعمـان در آن      ،اين كتاب كه در شانزده جزء تأليف شده
ان فاطمي از پيامبر روايت و يا تأييد احاديثي كه امامان اسماعيلي ،همانند كتاب دعائم الاسلام

آوري  جمـع  ؛اند و نيز احاديثي كه از خود آن امامان مورد قبولشان روايت شـده  و تصديق كرده
  .)323صهمان، (كرده است 

با اين تفاوت اندك كه  ،روايت را از سنن ابن ماجه نقل كرده ،قاضي نعمان، در كتاب خود
، 3ج :1412، ابـن حيـون  (آورده اسـت   »المصـري « بـه جـاي   »عن حرملة بن يحيى البصري«

 6هايي اساسي اين گونـه بـه پيـامبر    روايت را با تفاوت ،البته وي در جايي ديگر .)563ص
همـان،  ( »مـن المشـرق، فيعطـون المهـدي سـلطانه يدعونـه        ناس  يخرج« :نسبت داده است

كنند و البتـه   عطا مياي كه دعوت كرده بودند،  به اين معنا كه سلطنت را به مهدي ؛)365ص
  . از نظر محتوا با روايت مورد بحث تفاوتي جدي دارد

نقل ايـن   ،يمغرب يقاضي نعمان مغربي به مهداعتقاد  با توجه بهكه  اين شايان ذكر هنكت
 شود؟ چگونه توجيه مي ،او يروايت از سو

اين روايـت نخسـتين بـار از طريـق      ،دهد ها نشان مي در ميان منابع روايي اماميه، بررسي
به منابع روايي راه يافته )  ق 692/ م(نوشته مرحوم اربلي  ،کشف الغمه فی معرفة الائمةكتاب 
البيان في أخبـار صـاحب الزمـان،    «وي روايت را از كتاب  .)477، ص2ج :1381 ،اربلي(است 

  .محمد بن يوسف كنجى، نقل كرده است » 490ص
چرا روايت از سنن ابن ماجه نقل نشده و يا در هفتصـد  ل است كه اين نكته نيز محل تأم

  . استيك از منابع روايي شيعه نيامده  بين دو نقل، چرا روايت در هيچ هسال فاصل
هذَا حديثٌ حسنٌ صـحيح  «اين سخن در اعتبار روايان حديث كه  اين برخي بدون اشاره به

اتْالأَْثب و الثِّقَات ْتهو5ج :1425حر عـاملى،  ( اند  به نقل آن پرداخته ،از كنجي شافعي است ،»ر ،
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  .كنند به عنوان روايتي صحيح از آن ياد مي ،امروزه در محافلو  .)229ص 
 ،را نقـل كـرده   الغمـة روايت را در بخشي كه چندين باب از كتاب كشف ، مجلسيعلامه 

  : گونه آورده است اين
عنْ عبد اللَّه بـنِ الْحـارِث    4نُصرَةِ أهَلِ الْمشْرِقِ للْمهدي البْاب الْخَامس في ذكْرِ

 ولُ اللَّـهسقَالَ قَالَ ر يديالزُّب ْزءنِ جئُـونَ      6بوطَشْـرِقِ فيـنَ الْمم أُنَـاس ُخْـرجي  
الثِّقَـات و الْأَثبْـات أخَْرجَـه    يعني سلْطَانهَ هذَا حديثٌ حسنٌ صـحيح روتْـه     للْمهديِ

هَنني سف يةَ القَْزوْيِناجنُ مب اللَّه دبو عظُ أَباف87ص، 51ج :1403مجلسي، ( الْح(.   
  : گونه آورده است مجلسي در آغاز نقل خود از كشف الغمه اين

في  افعيكشف، كشف الغمة ذكر الشيخ أبو عبد االله محمد بن يوسف بن محمد الش
إني جمعت هـذا    كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب و قال في أوله

 4الكتاب و عريته من طرق الشيعة ليكون الاحتجاج به آكد فقـال فـي المهـدي   
  .)همان(

  : گونه است اينكشف الغمه البته متن 
 و قد كنت ذكرت في المجلد الأول أن الشيخ أبا عبـد االله محمـد بـن يوسـف بـن     

محمد الكنجي الشافعي عمل كتاب كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالـب و  
  .)275، ص2ج :1381اربلي، ... (كتاب البيان في أخبار صاحب الزمان

اعتبار روايت به هيچ وجه به اربلـي و يـا مجلسـي    درباره  از اين رو شكي نيست كه بيان
  .مربوط نيست

  . به طور عموم از اين دو منبع نقل شده استدر ميان شيعه  ،پس از آنمذكور روايت 
توان به سيد محسن امين، اشاره كرد كه به نقل از كنجي روايـت را   ن شيعه ميااز معاصر

، 2ج :1403امـين،  (است عنوان كرده ديدگاه صاحب البيان را مبني بر صحت روايت آورده و 
  .)55ص
  . ها بسيار استناد شده است و سخنراني ها مقالهها،  هاي گذشته در كتاب اين روايت در سالبه 

 ،انـد  گذاري فصلي از كتاب خود با اين نام به نقل اين روايـت پرداختـه   از كساني كه با نام
در كتـاب الإمـام المهـدي عنـد أهـل       ،فقيه ايمانى، از پژوهشگران معاصر  توان به مهدى مي
  .)346، ص2ج :1402فقيه ايمانى، (، اشاره كرد هالسن

ترين توجه و اهتمام را  بيشي رسد علي كوران به نظر مي ،يدانشمندان معاصر شيعدر ميان 
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ويـژه در سـه دهـه     به ،اين عالم شيعي. به نقل اين روايت و روايات با اين محتوا داشته است
ها بر برخي حـوداث   هاي ظهور و نيز احتمال تطبيق آن نقل و تحليل روايات نشانهبه  ،گذشته

وي با نقل روايت در كتاب معجم احاديث الامام المهدي . استكرده فراوان ، توجه اين دوران
معاصـر  دوره در گسترش اين روايت و ماننـد آن در   ،ها منبع شيعي و اهل سنت و اشاره به ده
  .داشته استاي  نقش برجسته

هـاي گسـترده در بحـث     وان و تحليـل اهاي فر همچنين وي اين روايت را در كنار روايت
دوره اين اهتمـام سـبب شـده تـا وي در     . نقل كرده است »عصر ظهور«زي در كتاب سا زمينه

سـازي ظهـور    كساني قرار گيرد كه به اثبات نقـش ايرانيـان در زمينـه   معدود معاصر در شمار 
  .اي دارند اهتمام ويژه

؛ 20، ص 4ممهـدة للمهـدي  ها بار با تعبيرهايي ماننـد   ده ،در كتاب عصر ظهورنويسنده 
 ؛ قــوات۷۱، ص فــي الـيمن  4؛ الممهــدة للمهـدي ۲۶، ص 4مهيــد للمهـدي بحركـة الت 

أحاديـث متعـددة    4؛ الممهدة للمهدي۹۷، ص العراق يال 4للمهدي الممهدة ينيالخراسان
  .ساز از ايران اشاره كرده است هاي زمينه به حركت ؛۱۱۳، ص:عن أهل البيت

هاي پرشـماري   كه در مقاله ،كتاب هنه فقط در محدود ،از روايت يادشدهاين نقل گسترده 
پرداخته شده باشد، يـاد شـده   روايت  يكه به ميزان اعتبار سند و يا به بررسي محتوا بدون آن

  :هايي مانند مقاله ؛است
، شماره 1380پاييز  انتظار موعود،؛ نگاهي دوباره به انتظار، فصلنامه حيدري نيك، مجيدـ 

  ؛98ـ  80ص، 1
پـاييز   انتظـار موعـود،  ؛ پيام هاي مهدوي به زن مسلمان، فصـلنامه  رضواني، علي اصغرـ 
 .78 ـ 61، ص 22شماره  - 1386

بـه   )سـلطانه (كلمـه پـس از آن    ،»يعني« هبدون اشاره به واژهاي نيز  البته در برخي مقاله
  :هايي مانند در مقاله ؛عنوان بخشي از روايت تلقي شده است

انتظـار  فصـلنامه  ، هـا  هـا و رهيافـت   دها، تحليلعاشورا و انتظار ـ پيون ؛ مسعود پورسيدآقايي،ـ 
  ؛72 ـ 42ص ،3ه ، شمار1381بهار ،موعود

، 1386زمسـتان   ،انتظـار موعـود  فصـلنامه  ، رويكرد استراتژيك به ظهـور  ؛قنبريان، محسنـ 
 ؛24-193ص ،23شماره 
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 ،مشـرق موعـود  فصـلنامه   ،مديريت امام زمان: قرآن و حديث؛ سيد مسعود پور سيد آقايي،ـ 

  ؛24-5ص ،8، شماره 1387زمستان 
  ؛32-19ص ،10، شماره1388تابستان  ،مشرق موعود؛ فصلنامه سيد مسعود سيد آقايي،پورـ 
، 1388تابستان  ،مشرق موعودفصلنامه  ساز ظهور،  تحول مأموم، زمينه ؛حاج محمدي، عليـ 

 ؛164-151، ص10شماره

، ساز در رويـارويي بـا جنـگ نـرم     كارهاي فرهنگي دولت زمينه بردها و راه راه؛ نكونام، جعفرـ 
 ؛16-139، ص13، شماره 1389بهار  ،مشرق موعودفصلنامه 

زمستان  ،مشرق موعود، فصلنامه زسا مفهوم شناسي اصطلاح جامعه زمينه؛ آيتي، نصرت االلهـ 
  .62-49ص، 20، شماره1390

در برخي بدون توجه به نخسـتين منبـع روايـت كـه      ،ثار معاصردر ميان آگفتني است كه 
، »يعني«با حذف كلمه  ؛اند مقصود سخن را شرح كرده ،»يعني سلطانه«با افزودن  ،پايان روايت

، 114؛ گروهي از نويسندگان، ص 275، ص 3صدر، ج(اند  را بخشي از روايت دانسته »سلطانه«
مين همايش بين المللي دكترين مهدويت، ؛ دو167ص: 1387؛ محمدي اشتهاردي، 303ص 

، 198، ص1؛ چهـارمين همـايش، ج  133، ص2؛ سومين همايش، ج261، ص3، ج13، ص1ج
  .)48، ص3ج

  منابع روايي اهل سنت در اعتبار سندي روايت .2

بررسـي سـند نيـز    اسـت،  جايي كه نخستين نقل روايت در منابع اهـل سـنت بـوده     از آن
  : بايست بر اساس نگاه رجالي آنان باشد مي

   :بن يحيى المصري حرملة. 1

 و الجرح و) 322، ص1ج :1418عقيلي، (آنچه در دو كتاب ضعفاء عقيلي به جز از اين فرد 

سخني است، آمده  ؛)274، ص3ج :1371ابن أبي حاتم الرازي، (التعديل ابن أبي حاتم الرازي 
  . عدم اعتبار وي است يدو گويايافت نشد كه هر 

  :إبراهيم بن سعيد الجوهري. 2

  .)16ص :1408الدنيا،  أبي ابن(ثقه است است كه وي گفته شده 
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  :أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني .3

به ميان نيامده است و فقط ذكر نام اين فـرد در   يدر منابع اهل تسنن در اعتبار وي سخن
مؤيد اعتبار اين فرد  ،حاكم و اذعان به صحت روايت از سوي ويسند برخي روايات مستدرك 

أبو صالح عبـد الغفـار   ... «: نويسد مي ،حاكم پس از نقل روايتي كه وي در سند آن است. است
: تـا  بيحاكم نيشابوري، ( »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه... بن داود الحراني 

  .)244، ص2ج

   :لهيعةابن  .4

وي را تضـعيف   ،تـر  گونـاگون اسـت؛ ولـي بـيش     »لهيعة ابن«ديدگاه علماي عامه در مورد 
دقتي در روايات معرفـي   وي را به بي ،او پس از بيان برخي از توصيفات .مانند ذهبي ؛اند كرده

ابـن  «كـه  باشد ذهبي از ابن سعد نقل كرده چه بسا  ؛)14ص ،8ج :1413ذهبي، (كرده است 
لـيس  «و يا از نسائي نقل كـرده كـه   ) 20ص :همان( »سهم، كان ضعيفاًحضرمي من نف لهيعة
  .)21ص :همان( »بثقة

وهو ضعيف، نـووي، المجمـوع،   لهيعة ابن (وي را ضعيف دانسته است  المجموعنووي در 
: عبد الرحمان بن قداوه در الشرح الكبير، به ضعف او اين گونه اشاره كرده است .)407، ص3ج
البته در ميان شيعيان نيز برخي از علما وي  .)455، ص1بن قداوه، جا( »وهو ضعيف لهيعةابن «

   .)307، ص7ج :1416حلي، ( »وهو ضعيف لهيعةابن «: مانند علامه حلي ،اند را تضعيف كرده

  :عمرو بن جابر الحضرمي زرعةأبي  .5

ياد كـرده   »بثقةليس «از وي با تعبير  »الضعفاء والمتروكين«نسائي در  ،در ميان اهل تسنن
هيثمـي،  ( مانند هيثمي در مجمـع الزوايـد   ،در حالي كه برخي ؛)303ص :1406نسائي، (است 
، به صراحت )146، ص3ج :1408بن حنبل، ا(و احمد بن حنبل در العلل ) 317، ص7ج :1408

  . اند داده »دروغگويي«به وي نسبت 
اند كه  نكاتي اشاره كرده ن نيز در اعتبار اين سخن بهابرخي از معاصر ،در ميان اهل تسنن

بـا عنـوان    ،وي پس از نقـل روايـت  . مفصل آن را بررسي كرده است، بستوي ،ها در ميان آن
  :گونه اشاره كرده است اين ،اند به دو منبع اساسي كه روايت را نقل كرده »تخريج الحديث«

  ...  :في سننه قال ماجةأخرجه ابن ) الف
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  ...  :الق. وأخرجه الطبراني في الأوسط ) ب
با استناد بـه ديـدگاه اهـل سـنت در      ،هر يك از اين دو منبع هگاه سند روايت را بر پاي آن

  . اعتبار رجال، تبيين كرده است
 ،ها ذم فراواني شده آندرباره  دو نفر در سند هر دو روايت است كهكه  اين وي با تأكيد بر

است وي را ضعيف دانسته  »لهيعةابن «درباره  نخست :دو نقل را فاقد اعتبار معرفي كرده است
الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصـري،   عقبةابن : لهيعةهو عبد االله بن : لهيعةابن «: نويسد ميو 

  .»...صدوق، خلط بعد احتراق كتبه  ،القاضي
  .ديدگاه تضعيف را ترجيح داده است ،ويدرباره  ها بستوي پس از بيان اختلاف ديدگاه

و دانسـته   »متـروك الحـديث  «را  »عمرو بن جابر الحضرمي« ،ر سندفرد ديگ ،وي در ادامه
  .متروك الحديث بودن او سخناني گفته استدرباره  ،اشاره كرده كه پيش از اين

، توفي الرابعةالمصري، من  زرعةعمرو بن جابر الحضرمي، أبو «: وي پيش از آن نوشته بود
  .)17ص :1420بستوي، ( »متروك الحديث ق،120بعد 

با اشاره به نقل طبرانـي فـي الأوسـط،     ،با يادآوري اين نكته كه هيثمي ،بستوي در پايان
 :اعتباري روايت دانسته است بي هحضور عمرو بن جابر را به عنوان فردي كذاب در روايت ماي

كـه   ايـن با بيـان   و نيز) 318ص :7ج : 1408، هيثمي( »عمرو بن جابر الحضرمي وهو كذاب«
، ضـعيف دانسـته اسـت    لهيعـة ا به دليل ضعف عمرو بن جابر وعبد االله بن روايت ر ،بوصيري

إسـناده  « :گيري كرده است كه سند روايت جـداً ضـعيف اسـت    نتيجه ؛)205، ص 4ج :همان(
  .)109ص :1420بستوي، ( »ضعيف جداً الحضرمي متروك

سـمعت أبـي يقـول بلغنـي أن عمـرو بـن جـابر        «: نويسـد  وي مي هاحمد بن حنبل در بار
، 3ج :1408بن حنبل، ا(وسعيد بن أبي أيوب كان يكذب  لهيعةلحضرمي الذي حدث عنه بن ا

  .)146ص
 »مصـري بثقـة  عمرو بن جابر الحضرمي لـيس  «: نويسد نسائي در الضعفاء والمتروكين مي

  .)219ص :1406نسائي، (
ماننـد ابـن حجـر در تقريـب      ؛انـد  بودن او ذكر كرده دليل ضعف وي را شيعي ،البته برخي

ابـن  ( »المصري ضـعيف شـيعي   زرعةعمرو بن جابر الحضرمي أبو «: التهذيب كه نوشته است
در حالي است كه در منابع رجالي شـيعه نـامي از وي بـرده     ،اين .)730، ص1ج :1415حجر، 
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  .نشده و در سند روايات نيز نيامده است

   :عبد االله بن الحارث بن جزء الزبيدي. 6

موضـع تنـدي    ،اعتبـار روايـت   هدربار ،تني است برخي از انديشوران معاصر اهل تسننگف
اين روايت را  ،هيچ كس در ميان اهل سنت« :اند نوشتهو   آن را به شدت تضعيف كرده ،گرفته

از ). 273، ص 1ج :1413 ،حمـود ( وهذا الحديث لا أعلم أحداً صـححه  است؛ صحيح ندانسته
: تـا  بـي لباني، ا(اصرالدين الباني نيز روايت را ضعيف دانسته است ن ،ن اهل سنتاديگر معاصر

  .)308، ص 10ج

  تحليل محتوايي روايت

از اسـت،  بابي كه روايت را در آن نقل كرده با درج  ،كه صاحب البيان اين نكته قابل تأمل
با اين بيان كـه لازمـه    ،ياري حضرت مهدي توسط گروهي از مشرق را استنباط كرده ،روايت

كه  ايننه  ؛كنند اكنون مردماني او را ياري ميو تر ظهور كرده  آن است كه پيش ،ياري حضرت
  .او را ياري رسانند آنان براي ظهور

را به  »يوطئون للمهدي«است، گونه كه نخستين كسي كه اين سخن را نقل كرده  همان
تـوان روايـت را بـا اتفـاق ظهـور       ي، م ـاستدانسته  4كردن سلطنت مهدي آمادهمعناي 

ويژه كه خاستگاه روايت در ميان اهل سنت اسـت و اساسـاً بـه دليـل      به ؛ارتباط دانست بي
ظهـور   ؛گونه كه شيعه قائل است، قبول ندارند غيبتي آن 4كه اهل سنت براي مهدي اين

ه طور صريح روايت ب ،از اين رو .معناست ها بي به معناي اصطلاحي ميان شيعه نيز براي آن
كند كه مردمـاني از مشـرق او را در    بر اين دلالت مي ،كه سند آن صحيح بود بر فرض اين

  .برپايي حكومت ياري خواهند كرد
، 4برپايي حكومت حضرت مهديدرباره  طور مشخص  به »سلطنت«كه واژه  توضيح اين

توان آن را بر ظهور و قيام حمـل كـرد؛    و نمي) 210، ص8ج :1365كليني، (به كار رفته است 
 ؛)474ص :1411طوسـي،  و  331ص :1397نعمـاني،  (گونه كـه واژگـاني ماننـد ملـك      همان

، 2ج :1365كلينـي،  (دولـت   ؛)469، ص2ج: 1381اربلـي،  و  233ص :1413طبري، (خلافت 
ــي، 22ص ــاني، و ) 473ص: 1411؛ طوس ــت و ) 194ص :1397نعم ــي(ولاي  :1411، طوس
  .به حكومت آن حضرت مربوط است ؛)182ص
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  گيري نتيجه

و برپايي دولت حـق وي را فقـط بـه     4ظهور امام عصر هبر خلاف باور برخي كه پديد
ظهور  ؛پندارند مردم در ظهور هيچ نقشي ندارنددانند و مياراده و خواست پروردگار وابسته مي

هـا پيوسـتگي مسـتقيم و پيونـدي      با نـوع خواسـت و تمايـل جمعـي انسـان      4امام مهدي
  . ناگسستني دارد

اما خواست حكيمانه پروردگار بزرگ به  ؛وابسته استالاهي  هترديد تحقق ظهور به اراد بي
هاي ظهور، مشروط است و خداوند با  شدن زمينه نوع رويكرد مردم و خواست همگاني و فراهم

  .بخشد كند و حتميت مي تدبير ميتوجه به اين خواست و مصلحت كلي بشر، سرنوشت آنان را 
هـر  كـه   اين اما ؛هم با مباني عقلي قابل اثبات است و هم با روايات معتبر ،اثبات اين ادعا

اعتبار  ،از اين رو .نمايد امري نادرست ميباشد؛ ولو بدون اعتبار قابل استناد  ،باره روايتي در اين
  .روايات امري لازم و بايسته است

روايت از جهـت سـند و دلالـت    كه  اين ،توان نتيجه گرفت روايت يادشده مي هآنچه دربار
بـراي   4سازي براي ظهور حضرت مهـدي  توان بر ادعاي زمينه مخدوش است و آن را نمي

  .معرفي كردبه عنوان سند ، است اي خاص به نام مشرق كه همان خراسان دانسته شده منطقه
ايـن   ؛روايت يادشده از نظر اهل سنتاعتبار يا عدم اعتبار  صرف نظر ازكه  اين ديگرنكته 

نه  نيامده و :يك از معصومان روايت و حتي مضمون آن به صورت يادشده در سخن هيچ
در هـيچ يـك از روايـات بـراي      »فيوطئـون «كـه واژگـان    »فيوطئـون للمهـدي  «فقط تركيب 

  .استعنوان نشده سازان  زمينه
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